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شب یلدا با کتاب های اناری
صد دانه یاقوت

مریم رحیمی پور
معلم

در کتـــاب »شـــاگرد تـــه کاس« یـــک دانش آمـــوز 
ســـوریه ای به کاس دانش آموزان انگلیســـی می رود. 
همکاســـی هایش برای اینکه بتوانند او را خوشـــحال 
کننـــد، تصمیم می گیرند بـــه او چیـــزی هدیه بدهند 
که یادآور ســـرزمینش باشـــد. پس تصمیم می گیرند 
کـــه یک »انـــار« پیـــدا کننـــد. ماجرای جســـت وجوی 
انـــار بخـــش کوچکـــی از ایـــن کتـــاب اســـت، خـــودِ 
کتـــاب هـــم نخواندنـــی اســـت و داســـتان و محتوای 
چنـــدان جذابی نـــدارد )چندین شـــماره پیش هم در 
یادداشـــتی مفصـــل در مـــورد این صحبـــت کردیم که 
چرا نبایـــد این کتاب را بخوانیم.( اما همین قســـمت 
مربـــوط به انـــار همیشـــه در ذهن من مانده  اســـت. 
اینکـــه انار در انگلســـتان چیزی شـــبیه پشـــن فروت 
در ایـــران اســـت. بچه هـــا برای پیـــدا کردن یـــک دانه 
انـــار مجبور می شـــوند به یک بـــازار دوردســـت بروند 
و در نهایـــت انـــاری گیرشـــان می آیـــد کـــه کوچـــک و 

چروکیده اســـت. در حالـــی که ما چندهـــزار کیلومتر 
این طرف تـــر هـــر پاییـــز را با صـــد دانه یاقـــوت تجربه 
می کنیـــم. برایـــش شـــعر می گوییم و حتی در شـــب 
یلـــدا لباس هایی می پوشـــیم که شـــبیه انار اســـت.
حالا که دوباره یلدا رســـیده و اغلب فروشگاه ها فضای 
هندوانـــه ای و انـــاری گرفتنـــد و بعضی ها هـــم دارند از 
خودشان می پرســـند:»واقعاً کســـانی هستند که شب 
یلـــدا لبـــاس با طـــرح انـــار و هندوانـــه می پوشـــند؟« 
ما تصمیـــم گرفتیـــم چند کتـــاب اناری بـــرای کودکان 
و نوجوانـــان، معرفـــی کنیـــم. امســـال می توانیـــد بـــه 
جـــای طراحی خانـــه با انار یـــا خوردن انار یا پوشـــیدن 
لباس هایـــی شـــبیه انـــار، کتاب هایـــی بخوانیـــد کـــه 
ربطـــی به انارها دارند. پیشکســـوت ایـــن عرصه، کتاب 
»لبخنـــد انار« اثر هوشـــنگ مـــرادی کرمانی اســـت که 
مجموعـــه ای از داســـتان های کوتاه اســـت. داســـتان 
کوتـــاه لبخند انـــار ماجـــرای گروهـــی از دانش آموزان 
قدیمـــی را روایـــت می کنـــد که بـــرای تجلیـــل از ناظم 
دوران مدرســـه خـــود کنار هـــم جمع شـــده اند و همه 
آنهـــا خاطـــره ای از ترکـــه انـــاری دارنـــد که ناظـــم برای 
تنبیـــه بچه هـــا از آن اســـتفاده می کرده  اســـت.  فضای 
داســـتان ها مانند باقی آثار مرادی کرمانی طنز و ســـاده 
اســـت و به همین خاطر بـــرای نوجوان هـــا زبانی روان 
و قابل فهـــم دارد امـــا در کنار این نکته بایـــد توجه کرد 
که فضای داســـتان های این نویســـنده بـــرای بچه های 
امـــروز تا حدی ناملموس و درک نشـــدنی اســـت. مثل 
تصویـــر ناظمی کـــه خیلی رســـمی و جدی بچه هـــا را با 
ترکه انـــار می زند اما می شـــود بـــه همین بهانـــه با آنها 
در مـــورد نوجوانـــی نســـل های قبلـــی صحبت کـــرد.  از 
طرفـــی طنز موجـــود در داســـتان های مـــرادی کرمانی 
مناســـب یک شـــب و شب نشـــینی طولانـــی، آن هم در 
شـــبی کـــه اغلب چیزهـــا طرحـــی از انار دارنـــد، مانند 

جلد روی ایـــن کتاب.

حتی اگر امل از 
خانه و کسانی که 

دوست شان دارد 
دور و دورتر شود، 

نباید امیدش را 
به راحتی از دست 

بدهد. همانطور 
که خودش 

می گوید، اگر 
همه باور کنند که 

اوضاع همیشه 
یکسان خواهد 
بود، هیچ وقت 

تغییری ایجاد 
نمی شود

پیشکسوت این عرصه، کتاب »لبخند انار« اثر هوشنگ مرادی کرمانی است که 
مجموعه ای از داستان های کوتاه است. داستان کوتاه لبخند انار ماجرای گروهی 

از دانش آموزان قدیمی را روایت می کند که برای تجلیل از ناظم دوران مدرسه خود 
کنار هم جمع شده اند و همه آنها خاطره ای از ترکه اناری دارند که ناظم برای تنبیه 

بچه ها از آن استفاده می کرده  است

داستان میهمان اناری، 
داستان کرم سفیدی است 
که شب سردی داخل اناری 
می شود. مادر انارها نگران 

می شود و می خواهد کرم سفید 
را بیرون کند اما دانه های انار 

دلشان می سوزد و او را بین 
خودشان جا می دهند...

میهمان اناری در 
میهمانی اناری

قصه خانواده دانه های انار 
در یک شب سرد طولانی

زهرا بزرگ زاده
 روان شناس کودک

شـــب یلـــدا، طولانی تریـــن شـــب ســـال 
اســـت کـــه در دل خـــود پیونـــدی کهن با 
کتاب و کتابخوانـــی دارد. حافظ  خوانی و 
شـــاهنامه خوانی این شـــب تاریک و بلند 
را روشـــن و کوتاه می کنـــد. اما بچه ها هم 
در بین بزرگ ترها شـــب را سحر می کنند 
و چه خـــوب می شـــود اگـــر مادربزرگ ها 
و پدربزرگ هـــا بـــرای بچه هـــا هـــم قصـــه 

تعریف کننـــد یا کتـــاب بخوانند.
کتاب های بازنویسی شـــده ادبیات کهن 
برای کودکان، کتاب های مناســـبی برای 
خوانـــدن در شب نشـــینی یلدا هســـتند 
اما اغلب برای ســـنین بالاتر از 4-3 ســـال 
مناســـبند. در ایـــن نوشـــتار می خواهـــم 
کتاب »میهمـــان اناری« را بـــرای کودکان 

این ســـنین معرفی کنم.
ایـــن کتـــاب را ســـپیده خلیلی نوشـــته و 
انتشـــارات پرتقال آن را به چاپ رســـانده  
اســـت. داســـتان میهمان اناری، داستان 
کـــرم ســـفیدی اســـت که شـــب ســـردی 
داخل اناری می شـــود. مـــادر انارها نگران 
می شـــود و می خواهد کرم سفید را بیرون 
کند اما دانه های انار دلشـــان می ســـوزد و 

او را بین خودشـــان جـــا می دهند...
جان بخشـــی بـــه میوه هـــا اغلـــب برای 
کودکان خیلی جالب و قابل درک اســـت. 
میل کردن انار و شـــنیدن یک داســـتان 
اناری از زبـــان مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
در طولانی ترین شـــب سال در زیر کرسی 
قطعـــاً تجربـــه ای لذت بخـــش خواهـــد 
 بـــود. امیـــدوارم تجربـــه شب نشـــینی 
شـــیرین و پرخاطره ای در کنـــار خانواده 

داشـــته باشید.

به تلخی دوری
 به شیرینی انار

»دختر انار« تجربه  ای خواندنی 
در قلب پاکستان

ریحانه عارف  نژاد
  خبرنگار

احتمالاً اســـم پاکســـتان ما را بیشـــتر یاد 
محصولاتـــی مثل مـــوز و انبـــه و ادویه می-
 اندازد. تصـــورات خودم هم از این کشـــور 
خاصه می  شـــد بـــه چیزهایی کـــه قباً از 
دوســـتان پاکســـتانی مان شـــنیده بودم. 
راســـتش را بخواهید، اصاً فکر نمی  کردم 
کـــه کتابـــی در آن حال  وهوا را بپســـندم. 
ولی »دختـــر اناری« از چیزی که منتظرش 
بـــودم تجربه جالب  تـــری بود؛ داســـتانی 
دخترانـــه در محیطـــی کامـــاً متفـــاوت و 
جدیـــد. امََل، اولیـــن دختر خانـــواده  ای 
پرجمعیت اســـت که در روستایی کوچک 
در پاکســـتان زندگـــی می  کننـــد. دختـــر 
بزرگ خانه، بـــه ناچار بایـــد بخش زیادی 
از کارهای منزل را به عهده داشـــته باشد. 
خصوصـــاً وقتـــی مـــادرش بچـــه دیگـــری 
بـــه دنیـــا مـــی  آورد کـــه در کمـــال تأســـف 
بزرگ ترها، پســـر نیســـت. امََل اهل دنیای 
کتاب  هاســـت و عطش آموختن رهایش 
نمی  کنـــد. ولی بـــا متولد شـــدن نـــوزاد، 
ناچـــار اســـت مدرســـه را رها کند تـــا تمام  
وقـــت به کارهـــای خانه برســـد و در دوران 
نقاهت مادر، مراقب خواهرهای کوچک-
تـــرش باشـــد. این اتفـــاق از نظـــر او هیچ 
منصفانـــه نیســـت و شـــاید اگر پســـر بود، 
مجبور نمی  شـــد خانه  نشین شـــود. امل 
از شـــرایط پیش آمـــده متنفر اســـت، اما 
خبر نـــدارد که همـــه  چیز می  توانـــد بدتر 
هم بشـــود. پدر او بدهی  هایـــی دارد و این 
دختـــر تنهـــا راه صاف  شـــدن بدهـــکاری-
 هـــای او بـــه ثروتمندترین و بـــا نفوذترین 
خانـــواده منطقه اســـت. حتی اگـــر امل از 
خانه و کســـانی که دوست شـــان دارد دور و 
دورتر شـــود، نبایـــد امیدش را بـــه راحتی 
از دســـت بدهـــد. همانطور کـــه خودش 
می گویـــد، اگر همـــه باور کنند کـــه اوضاع 
همیشـــه یکســـان خواهد بود، هیچ وقت 
تغییـــری ایجاد نمی شـــود. امـــل جرأت و 
جســـارت انجام خیلی کارها را دارد و حتی 
با وجـــود ترس و تردید، شـــجاعانه مقابل 
خطرناک  ترین افراد قـــرار می  گیرد. دختر 
اناری، کتاب خوشـــخوان و ســـریعی است 
که باعث می  شـــود بـــه رؤیاهایتان جدی -
تـــر فکـــر کنیـــد و از داشـــته هایتان لذت 
ببریـــد. همانطـــور که انـــار به امـــل امید 
تـــازه می دهـــد و کامش را بعـــد از تلخی ها 

شـــیرین می کند.


